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 چکیده 
کند که معنای عرفان واقعی را در میان آدمیان گسترش دهد. عراقی با وشش میعراقی عارف به نام فرهنگ ایرانی است. در سلوک و طریقت خود ک

انرد در واقر    گذارد که دیگر شاعران و عارفان برای نمایان کردن چهرره واقعری سرا ک، کوشریده    سلاح فکر واندیشه و زبان خود پای در میدانی می

انرد. در ایر    هرا رانرده  اشد که در باب عرفان و به خصوص در مورد مقام فقرر، سرخ   بسخنان و اشعار او بازتاب اعتقادات دیگر عارفان و شاعران می

پوش و با ظاهری زار و نزار است و خلعتی کهنره  کوشیم تا چهره و معنای واقعی سا ک فقیر را نمایان کنیم. در واق  سا ک درویش ژندهپژوهش می

باشد. فقر یکی از پر بسامدتری  واژگان است که در شعر و سرخ  عارفران   ناهای حقیقی میبه ت  دارد اما درون خلعت او پر از نور ا هی و قرب و مع

شود و ای  صرفتی  گردان است و نیاز او فقط به سوی ا ه است و گاهی مسکی  و مفلس خوانده میکند و عارف از دنیا و متاع دنیا روینمود پیدا می

ر آن شدیم که مقام فقر را در اشعار عراقی بررسی نمایم و بدانیم عراقی با چره عنراوینی از ایر     ورزند. در ای  پژوهش باست که خود به آن فخر می

 ها را چه دانسته است.مقام یاد کرده و عاقبت عارفان فقیر را چگونه بیان کرده و نیاز آن

 مقام فقر، عرفان، دیوان فخرا دی  عراقی، شاعران عارف: واژه های کلیدی

 

 مقدمه
گردد و عرفان نظری به دو شاخه علمی و نظری تقسیم میعرفان که 

گردد و عرفان عملی آنچنان که از اسمش هویداست هابرمیبه اندیشه

شود، حائز اهمیت به طی مراحلی برای رسیدن به کمالات ، اطلاق می

گیرد. فقر نیز اگر حقیقی باشد و انتخاب اختیاری خود سا ک، قرار می

بره کمرام مهرم اسرت. فقرر از اصر لاحات        ای که در رسریدن مرحله

بنیادی  در تعلیمات صوفیه است. به همی  جهت در تصوف تعاریف و 

تعابیر متعددی از آن شده است. سیمای فقرا نیز به عنروان صراحبان   

صفت فقر در قرآن و احادیث نبوی و سخنان مشایخ به نیکی انعکاس 

قی، فقر شرعی)ما ی( توان به سه دسته فقر حقییافته است. فقر را می

وفقر صوفیانه تقسیم کرد. فقر صوفیانه، که موضوع اصلی ای  پژوهش 

است، فقری است آگاهانه و هدف دار و از روی اختیار که بررای درک  

شود. صوفیه علاوه برر  حقیقت فقر از سوی سا ک راه حق انتخاب می

اند که ردهاند، آن را مقامی ا هی برشمای  که فقر را از مقامات دانسته

کند. فقر در کتر  صروفیه   خداوند آن را به دوستان خود پیشکش می

در کنار اص لاحاتی چون غنا و فنرا و بقرا آمرده اسرت. زیررا در فقرر       

رسد به مقام فنای فی الله رسیده حقیقی سا ک وقتی به ای  مقام می

و ای  مقام نیز آغاز مقام بقا برالله اسرت. فقررا دارای رتبره و درجرات      

بنردی  هایی طبقهکسانی نیستند و مشایخ صوفیه ایشان را از دیدگاهی

اند. در متون صوفیه فقیران واقعی با صفاتی چرون برذم، صربر،    نموده

انرد. اکررر مشرایخ    شکر، رضا، تواض  و نیز حجاب زدایی معرفی شرده 

نهند و اکابرشان فضیلت را در صربر و  صوفیه فقر را بر غنا رجحان می

دانند نه در اسم فقر و داوند و عدم حرص و غفلت میشکر و رضای خ

اش است توانگری. فقر در حوزه عرفان فراتر از معنای  فظی و حقیقی

و در اغل  متون عرفانی کاربردی وسی  و چنرد سرویه داردب بره ایر      

معنا که فقر از آن بنده است و در مقابر  آن، غنرا مخرتا باریتعرا ی     

 اهی مایه نازش و قرب به خداست.است. گاهی پرتگاخ هلاکت و گ

در نزد عرفا، هفت مقام مشهور هستند که ای  هفت مقرام هرر کردام    

اهمیت بسزایی دارند و عبارت هستند از: توبه، ورع، زهد، فقرر، صربر،   

های قاموسی صروفیه کره بیشرتر اصر لاحات     توک ، رضا. یکی از واژه

یرصروفی نتواننرد از   تا نااهر  و غ »کردندخود را با زبانی ویژه بیان می

باشرد و حقیقرت فقرر،    فقرر مری  «.نرد  [1]سخنان آنان چیزی دریراب 

نیرازی  باشد و غنی و بری نیازمندی است زیرا بنده همواره نیازمند می

باشررد. همانگونرره کرره حررق تعررا ی فقررط سررزاوار بات باریتعررا ی مرری

یررا هیهررا ا نرراس هنررتم ا فقررراو  لله رری الله و الله  هررو ا  نرری    "فرمودنررد:

(. در کت  عرفانی حدیری از پیامبر اکرم)ص( نقر   11)فاطر:" حَمیدا

 [2]"ا فقر فخری و به افتخر"شده است:

 

 یو عمل یعرفان نظر
اند راه و روشی است کره طا بران   در تعریف عرفان چنان که گفته

گزینند. عرفان خود بر حق برای نی  به م لوب و شناسایی حق برمی

ن  سیر و سلوک، وصوم و فنرا. عرفران   دو نوع استب عرفان عملی یع

عرفان که در [3] های کشف و شهود.نظری یعنی بیان ضوابط و روش

رسرد و بسریاری از مسرائ  را    قرن دوم در آثار سنایی به اوج خود می

دهد و ای  مسائ  هم به اندیشه انسان و هرم  تحت  وای خود قرار می

ن تفکرات و اعمرا ی کره   گردد. در عرفاها برمیبه کردار و رفتارات آن

باشند بره عنروان مراحر  و    سب  قرب ب حق و رسیدن به کمام می

گرردد.  شوند. عرفان خود به نظری و عملری تقسریم مری   مقام یاد می
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